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نــگار راد| شــبكه هاى مختلــف 
صداوســيما هرساله ســريال هاى 
متفاوتى را براى پخش در عيد نوروز و 
همراه كردن مخاطبان با خود تدارك 
مى بينند. امســال نيز رقابت ميان 
شــبكه  هاى تلويزيون براى ساخت 
ســريال هاى نوروزى از ماه ها قبل 

آغاز شده  است. 
درصورت تغيير نكــردن كنداكتور 
صداوسيما و براساس خبرهايى كه 
تا اين لحظه منتشر شده است، سه 
ســريال «پايتخــت6»، «كاميون» 
و «دوپينــگ»  گزينه هــاى اصلى 
پخش در شبكه هاى يك، 2 و 3 سيما 
هســتند؛ گزينه هايى كــه هركدام 
ويژگى هاى خاص خود را براى همراه 
كــردن مخاطب دارند. در نوشــتار 
پيش رو اين سه ســريال نوروزى را 

معرفى خواهيم كرد.

  بازگشــت «پایتخــت»؛ ســریال
پرطرفدار این سال ها

ســريال «پايتخــت» به كارگردانى 
ســيروس مقــدم كــه مخاطبان 
پروپاقرصــى دارد، نوروز امســال با 
سرى ششــم خود به قاب تلويزيون 

برمى گردد. 
اين مجموعــه تلويزيونى كه پخش 
اوليــن فصلــش بــه ســال1390 
برمى گردد، با فوت خشــايار الوند، 
يكى از نويســندگان اصلى اش، در 
سال گذشــته با مشــكلاتى روبه رو 
شد، به طورى كه پخش سرى ششم 
آن در هالــه اى از ابهــام قرار گرفت 
امــا درنهايت ســازندگان ســريال 
تصميم گرفتند فصــل جديد آن را 
جلوى دوربين ببرنــد. «پايتخت» 
بــا ويژگى هاى خــاص و متفاوتش 
و روايــت ماجراهاى جديــد در هر 
فصل، توانسته است مخاطبان را در 

طول اين ســال ها دركنار خود نگه 
دارد. گمان مــى رود اين روايت هاى 
جديد در پايتخت6 نيــز باتوجه به 
بازگشــت مهران احمدى به سريال 
در نقش بهبود، حضــور بهنام بانى، 
خواننده شناخته شــده كشــور در 
يكى از قسمت ها و همچنين حذف 
كاراكتــر باباپنجعلــى ادامــه يابد. 
محسن تنابنده، ريما رامين فر، احمد 
مهران فر، هومــن حاجى عبداللهى، 
بهرام افشارى، نسرين نصرتى، سارا 
و نيكا فرقانى، عطيه جاويد و سلمان 
خطى از بازيگران اصلى فصل ششم 

پايتخت هستند.

  «کارگردان «تگــزاس» با «کامیون
می آید

شــبكه2 ســريالى را بــا عنــوان 
نــى  كارگردا بــه  «كاميــون» 
سيدمســعود اطيابى بــراى پخش 
در عيد نوروز درنظــر دارد. اطيابى 
كه ســابقه كارگردانــى فيلم هاى 
 سينمايى چون «تگزاس يك و دو»، 
«خروس جنگــى»، «ديناميــت» و 
«انفــرادى» را در كارنامــه دارد، 
اين بار به سراغ ساخت يك مجموعه  

تلويزيونى رفته است؛ مجموعه اى كه 
انتظار مى رود همچون فيلم هاى اين 
كارگردان، فضاى طنز داشته باشد. 
اطيابى از حضور بازيگران مطرحى 
چون مهدى هاشمى، نسرين مقانلو، 
جهانبخش سلطانى، نادر سليمانى، 
بيتا سحرخيز، شهاب عباسى، سپند 
اميرسليمانى، گيتى قاسمى، زهره 
فكورصبور، مهسا طهماسبى و على 
هاشــمى براى ســريال «كاميون» 
بهره گرفتــه  اســت؛ بازيگرانى كه 
مى توانند مخاطبان بســيارى را با 
خود همــراه كنند. اين ســريال كه 

در تهران و بندرانزلــى فيلم بردارى 
شده است، داســتانش درباره يكى 
از پيش كســوتان فوتبال اســت كه 
مدتى روى يــك كاميــون باربرى 
كار مى كند و پس از آشــنايى با سه 
دانشــجو كه صاحبخانــه به دليل 
مشكلاتى اثاثيه شــان را به خيابان 
ريخته اســت، درگيــر ماجراهايى 

مى شود.

 ۳دوپینگ» در شبکه»
شــبكه3 نيز چنــد ســريال را اين 
روزهــا در دســت ســاخت دارد 
امــا اصلى ترين گزينه اين شــبكه، 
مجموعــه تلويزيونــى «دوپينگ» 
بــه كارگردانــى رضــا مقصودى 
اســت. مقصودى كه فيلم سينمايى 
«خجالــت نكش» را در ســال هاى 
اخير كارگردانى كرده و نويسندگى 
سريال هايى چون «ساختمان85» 
و «گمشــدگان» را برعهده داشته، 
اين بار به سراغ ساخت سريالى طنز 
براى صداوسيما رفته  است. هرچند 
خبرهاى موثقى درباره داستان اين 
سريال منتشر نشــده است، برخى 
رسانه ها از داســتان متفاوت آن ياد 
كرده اند كه حتــى مى تواند رقيبى 
بــراى «پايتخــت6» باشــد. گفته 
مى شــود «دوپينــگ» مضمونــى 
كمدى فانتزى دارد و فيلم نامه آن را 
نيز خود رضا مقصودى نوشته است. 
جلوه هاى ويژه فراوان ديگر ويژگى 
«دوپينگ» است. براســاس اخبار 
منتشرشده، شــبنم مقدمى، محمد 
بحرانى و نيما شعبان نژاد در سريال 
مقصودى به ايفاى نقش پرداخته اند. 
اين ســه بازيگر در ســال جارى با 
سريال «هيولا» به كارگردانى مهران 
مديرى در شــبكه نمايــش خانگى 

حضور داشتند.  

در قاب تلویزیون

کمدی ها در قاب تلویزیون
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گروه هنر|  پس از مشــخص شــدن 
فهرست فيلم هاى سينمايى كه قرار 
است در نوروز به روى پرده سينماها 
بروند، روز گذشــته شــوراى پروانه 
نمايش مجوز سه فيلم سينمايى ديگر 
را نيز صادر كرد تا در نوبت اكران  در 

سال99 قرار بگيرند.

«زن ها فرشــته اند2» به كارگردانى 
آرش معيريــان، «تبســم تلــخ» 
به كارگردانى ســيدمحمدرضا ممتاز 
و «چنــد مى گيرى گريــه كنى2» 
به كارگردانــى على توكل نيا، ســه 
فيلم ســينمايى هســتند كه براى 
نمايش در ســينماهاى كشور مجوز 

گرفته اند. «تبســم تلــخ» يك فيلم 
اجتماعى با رگه هاى طنز است. اين 
فيلم درباره دفتردار يكى از شهرهاى 
ايران اســت كه درپــى اتفاقى عازم 
يكى از كشــورهاى همسايه مى شود 
اما با اتفاقى كه برايش در آن كشــور 
مى افتد، دچار يك ســرگردانى براى 

بازگشــت مى شــود. لادن مستوفى 
و مهدى احمــدى، دو بازيگر اصلى 
«تبســم تلخ» هســتند. در «زن ها 
فرشــته اند2» نيز كه نسخه نخست 
آن ســال1386 در ســينماهاى 
كشور اكران شد، نيوشا ضيغمى، سحر 
قريشى و محمدرضا شريفى نيا نقش 

بازى مى كنند. «چند مى گيرى گريه 
كنى2»، ديگر فيلم ســينمايى است 
كه نسخه نخســت آن به كارگردانى 
شــاهد احمدلو در سال1384 توليد 
شد. ابوالفضل پورعرب، حميد لولايى 
و اسدا... يكتا، جزو بازيگران اين فيلم 

سينمايى هستند.  

شکیبا افخمی راد|  در سال هاى اخير، موسيقى 
ايران با رشد بى سابقه خواننده هاى پاپ روبه رو 
شده  است. بسيارى از اين خوانندگان با سبك 
و سياقى شبيه به هم و با حمايت تهيه كنندگانى 
كه پول برايشان اولويت اول است، بدون دانش 
آن چنانى از موســيقى، روى صحنه مى روند 
و كنســرت برگزار مى كنند. بارها در ماه هاى 
اخير فيلم هايى از كنسرت هاى اين خوانندگان 
عامه پسند منتشر شده  است كه نشان مى دهد 
آن ها برخى آهنگ ها را زنده اجرا نمى كنند و 
آهنگ ها به صورت پلى بك در ســالن ها پخش 
مى شــود يا چندبــارى ويدئوهايــى از فالش 
خوانــدن اين خواننــدگان در اجراهايشــان 
پخش شده  است كه نشــان مى دهد به لطف 
دســتگاه و اســتوديوها اين افــراد مى توانند 
تك آهنگ هايشان را روانه بازار موسيقى كنند. 
از ديگر اتفاقات عجيبى كه در كنســرت يكى 
از اين خوانندگان در هفته هاى اخير رخ داده  
بود، مى توان بــه دادوفريادهاى گوش خراش 
و آزاردهنده آن خواننده بــراى همراه كردن 
تماشــاگران اشــاره كرد؛ البته رشد بى سابقه 
اين خوانندگان، تنها به فعاليت  تهيه كنندگان 
برنمى گردد، بلكه تلويزيون نيز در ســال هاى 

اخير براى جذب مخاطب بيشــتر با دعوت از 
اين افراد، بر معروف شدن آن ها در جامعه تاثير 
بسزايى گذاشته  است. به اين ترتيب در جايى 
كه هنرمندان مطــرح نمى توانند به تلويزيون 
بيايند و اين رســانه از پخش آهنگ هاى فاخر 
ســر باز مى زند، مردم تنها با خوانندگانى آشنا 
مى  شوند كه در حوزه موســيقى درجه چندم 
هستند. يكى از برنامه هايى كه معمولا ميزبانى 

از اين خوانندگان را برعهده دارد، «دورهمى» 
با اجراى مهران مديرى اســت؛ البته مديرى 
علاوه بر آنكه فرصتــى دراختيار اين افراد قرار 
مى دهد، به خوبى آن ها را به چالش مى كشد؛ 
چالشــى كه خوانندگان را مجبــور مى كند 
خودشان به نوعى به نداشتن دانش موسيقايى 
اعتراف كننــد. در برنامه  اخيــر «دورهمى»، 
ســوال هاى زيركانه مديرى گريبان گير آرون 

افشــار شــد؛ خواننده اى كه به تازگى معروف 
شده اســت و بليت كنســرت هايش در عرض 
چندســاعت فروش مى رود. او تنها دو سوال 
ساده از اين خواننده پرسيد. مديرى نظر افشار 
را درباره لوچانــو پاواروتى، يكى از خوانندگان 
برتر اپراى جهــان، كه بــراى او در تهران نيز 
مراســم بزرگداشتى برگزار شــد و همچنين 
آندريا آنجــل بوچلى، از برتريــن خوانندگان 
معاصر دنيا، جويا شــد كه افشــار اين افراد را 

نمى شناخت. 
پيش تر نيز مديرى خوانندگانى چون ماكان بند 
و حميد هيــراد را با چالش هــاى اين چنينى 
روبه رو كرده  بود؛ چالش هايى كه نشان دهنده 
دانش نه چندان زياد ايــن هنرمندان در حوزه 
موسيقى اســت. به قول خود مهران مديرى، 
زمانى كه كتاب نمى خوانيم، موســيقى خوب 
گــوش نمى كنيم، دربــاره سياســت كتاب 
نمى خوانيم، آگاهــى از كجا مى آيد؟ شــايد 
همين نبود آگاهى را كه مديرى از آن مى گويد، 
بتوان دليــل اصلــى وضعيت ايــن روزهاى 
موسيقى دانست؛ موســيقى اى كه باتوجه به 
وضعيت موجــود، حالاحالاهــا حالش خوب 

نمى شود.  

۳اثر سینمایی در صف اکران
شورای پروانه نمایش، مجوز ۳فیلم سینمایی را صادر کرد

ستارگان توخالی
دانش موسیقایی؛ حلقه گمشده خوانندگان نسل جوان
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گروه هنــر|  محمد شــمس لنگرودى، 
شاعر نام آشناى كشورمان، در صفحه 
شخصى اش در اينستاگرام از مرگ دو 
موسيقى دان اهل گيلان به دليل ابتلا به 

بيمارى كرونا خبر داد.
محمد و مجيد جمشــيدى، دو برادر 
آهنگ ســاز و نوازنده ســنتور، ساكن 
لاهيجان بودند كه روزهاى گذشته به 
فاصله كمتر از يك هفته به دليل ابتلا به 

كرونا جان باختند. 
برخى رسانه ها نوشــته اند دليل مرگ 
محمد جمشــيدى، سرپرســت گروه 
موســيقى لنگرودى سماع، در گواهى 
فوت او آنفلوانزا بيان شــده است، اما 
صفرعلــى رمضانــى، از شــاگردان و 
نزديكان محمد جمشيدى، در اين باره 
به ايلنا گفته اســت: « ابتــدا زنده ياد 
محمد جمشيدى دار فانى را وداع گفت 
و چند روز پس از او، برادرش مجيد از 

دنيا رفت و علت مرگ هردو كرونا بوده 
است.» 

به گفتــه او، محمد جمشــيدى دچار 
بيمارى قلبــى و ريوى نبــوده  و هيچ 
عارضه جسمى و زمينه اى نيز نداشته و 
اين اتفاق در مدت زمانى كوتاه رخ داده 
است: «علائم بيمارى در هر دو مرحوم 
ديده شده و با اينكه مرگ بر اثر كرونا 
هنوز اعلام رســمى نشده، شك نكنيد 
كه اين اتفاق ها بر اثر بروز بيمارى كرونا 

بوده اســت. همچنين اكنون همســر 
زنده يــاد محمد جمشــيدى به دليل 
ابتلا به كرونا در بيمارســتان بسترى

 است.»
ديگر فعال عرصه هنر كه به دليل ابتلا 
به بيمارى كرونا جان خود را از دســت 
داد، حامد جلالى كاشانى، مستندساز، 
است. او روز گذشته در سى ويك سالگى 
جان خود را از دســت داد. خواهر اين 
مستندساز نيز درگذشتِ او را به دليل 

بيمارى كرونا تاييد كرده است.
حامد جلالى، مستندساز، پژوهشگر و 
معاون اسبق موسيقى دفتر مطالعات 
جبهه فرهنگى انقلاب اســلامى، بود 
و همچنين در مســتند «ايكسونامى» 

به عنوان پژوهشگر حضور داشت.
براين اســاس و تا لحظه نــگارش اين 
مطلب، مرگ ســه نفــر از اهالى هنر 
به دليــل ابتلا به كرونا، رســما اعلام و 

تاييد شده است.  

رضــا زوزنــی| چطــور و چگونه اش 
مشخص نيســت؛ مهم اين است كه 
بالاخره اين ويروس منحوس ســر از 
كشــورمان درآورده و بيشتر از آنچه 
بايد، در دل مردم نگرانى ايجاد كرده 
است؛ اتفاقى كه منجر به خانه نشينى 
عموم مردم شــده و هيچ پناهى جز 
جعبه جادويى و اينترنت، برايشــان 

باقى نگذاشته است.

 پناه به اخبار تلویزیون
رسانه ملى در بخش خبر، استوديويى 
مجــزا راه انــدازى كــرده اســت و 
خبرنگارهايش را براى تهيه گزارش 
به نقاط مختلف كشــور مى فرستد. 
آن ها با حضــور در خيابان ها و ميان 
مردم، ســعى مى كنند اميدى را كه 
در شيوع اين بيمارى از جامعه گرفته 

شده است، بازگردانند.
اگرچــه در بســيارى از حــوادث، 
مخاطبان رســانه ملى دل خوشــى 
از نحوه اطلاع رســانى آن ندارند، در 
فضاى مســمومى كه فضاى مجازى 
در انتشار اخبار و اطلاعات در اين باره 
بــه راه انداختــه كه اغلــب دروغ و 
غرض ورزانه اســت، به نظر مى رسد 
بهترين عــلاج، پناه بــردن به امواج 

رسانه ملى باشد.  

 عطاران؛ پای کار شادی
فعاليت تلويزيون تنها به اطلاع رسانى 
محدود نمى شــود و در روزهايى كه 
مدارس و دانشگاه ها به طور اضطرارى 
تعطيل شــده اند، وظيفه سرگرمى 

مردم را هم برعهده دارد.
مديران تلويزيون ســعى كرده اند با 
جدول پخشــى متنوع هرطور شده 
اســت، مخاطبان خــود را در منزل 
نگه دارند تا شــايد هواى مسافرت به 
شــمال، به سرشــان نزند. براى اين 
مســئله هم از هيچ اقدامى فروگذار 
نكرده و حتى پاى رضا عطاران را نيز 

بعد از سال ها به تلويزيون كشانده اند. 
شــبكه يك در اقدامى نــادر، بعد از 
15ســال ســريال «خانه به دوش»، 
ســاخته ايــن هنرمند مشــهدى، 
را هرشــب پخــش مى كنــد، اين 
درحالى است كه تلويزيون بازپخش 
ســريال هاى خود را به شــبكه هاى 
«آى فيلم» و «تماشــا» سپرده است 
و شبكه يك را كه شــبكه ملى است، 
به پخش سريال هاى فاخر اختصاص 

داده است.
اين تنها بخشــى از ماجراست و اين 
شبكه در حركتى باورنكردنى، پخش 
«ادابازى» هاى برنامه «خندوانه» را 
نيز در جدول برنامه هــاى خود قرار 
داده اســت. «ادابازى» بخشــى از 
«خندوانه» بود كه در آن، هنرمندان 
با هم مســابقه مى دادند و از شــبكه 
نسيم و با اجراى رامبد جوان پخش 

مى شد.

 دست انداختن یک ویروس

دركنار اين اتفــاق، ديگر برنامه هاى 
توليدى سيما هم هركدام به شكل و 
شيوه خود سعى مى كنند فشار روانى 
را از افكار عمومــى بكاهند و روحيه 
مردم را براى مقابله با شــيوع كرونا 

حفظ كنند.
سرآمد همه اين ها، برنامه پرطرفدار 
«دورهمى» با اجراى مهران مديرى 
اســت كه از شبكه «نســيم» پخش 
مى شــود. مديرى با همــان طنازى 
منحصربه فــردش ســعى مى كند با 
اتفاقات مربوط به اين واقعه شــوخى 
كند و بــه مردم اميد بدهــد. به نظر 
مى رسد در اين فضا كه سرعت شيوع 
ويروس در روح ما سريع تر از سرعت 
شيوع آن در جسم مان است، بهترين 
راه، دســت انداختــن آن به روش 

مديرى است.
شــبكه هاى متعدد ديگر تلويزيون 
انگار در اين روز ها جذاب تر از هميشه 
شده اند و هر شبكه  با پخش فيلم هاى 
سينمايى متنوع از «ليلى با من است» 

گرفته تا «شرلوك هلمز» مى خواهد 
مخاطــب نگران را به خــود جذب و 
براى ساعتى، او را از نگرانى حاكم بر 

جامعه رها كند.

 تلویزیون برای کودکان
بخــش ديگــرى از مخاطبان جدى 
تلويزيون، كودكان هستند كه در اين 
روز ها بيشتر از هر عضو ديگر خانواده 
حوصله شان سرمى رود , خانه نشينى 
و تعطيلات مــدارس، كلافه شــان 
كرده است. شــبكه «پويا» كه اساسا 
براى اين قشــر از جامعه راه اندازى 
شده اســت، در اين روزها پشت سر 
هم فيلم هاى ســينمايى پويانمايى 
مطرح جهان را پخش مى كند و بعضى 
از آن هــا را در طــول روز دوبار روى 
آنتن مى برد. پخش تصاوير آموزشى 
براى مقابله با اين بيمارى ويروسى، 
از ديگــر اقدامات صداوســيما براى 
ســرگرم كردن كودكان و نوجوانان 

است.  

کرونا از جمع هنرمندان نیز قربانی گرفت
مرگ ۳نفر از اهالی هنر به دلیل ابتلا به کرونا

مصاف  تلویزیون باکرونا
شبکه های مختلف سیما برای ایجاد نشاط در جامعه پرکار شده اند

زندگی با موسیقی

افخمــی|  سه ســال پيش بود كه آخرين اثر 
مشترك محمدرضا شــجريان و پرويز 
مشــكاتيان با نام «طريق عشق» از 
67 در  مجموعه قطعاتى كه ســال
پاريس اجرا شده  بود، منتشر شد 
تا اولين آلبوم موسيقى اى باشد 
كه بعد از فوت مشكاتيان، روانه 

بازار موسيقى مى  شود. 
حال نيــز قرار اســت آلبوم 
ديگرى از آثار منتشرنشــده 
اين دو هنرمند پرآوازه خراسانى 
درحالى كه اين روزها شــجريان 
به دليل عارضه ريوى در بيمارستان جم 
تهران بسترى است، روانه بازار موسيقى 
شود. بر اين   اســاس، اين آلبوم با نام 

«خراسانيات» با صداى محمدرضا شجريان و به آهنگ سازى زنده ياد 
پرويز مشــكاتيان كه پنج مرداد امسال مجوزهاى لازم را براى انتشار 

كسب كرد، قرار است از يكشنبه 18اسفند توسط نشر 
«ايرانگام» دردسترس مخاطبان قرار گيرد. 

اين آلبوم را كه با الهام از موســيقى مقامى منطقه 
خراســان و برخى قطعات آن براســاس اشعارى از 

عماد خراســانى، ديگر هنرمند خراسانى، توليد 
و اجرا شده  اســت، مى  توان اداى دينى از 

اين دو هنرمند خراســانى بــه اين خطه 
كشور دانســت. به گزارش خبرگزارى 
مهر، نســخه مجازى اين اثر يكشنبه 
18اســفند و نســخه فيزيكى آن از 
دوشنبه 19اســفند با قيمت 30هزار 
تومــان دردســترس مخاطبــان

 قرار مى گيرد.

ادای دین 
به موسیقی خراسان

«خراسانیات» به آهنگ سازی زنده یاد پرویز مشکاتیان 
و با صدای محمدرضا شجریان، روانه بازار موسیقی می  شود

ی
یق

س
مو

با 
ی 

دگ
زن

چند می گیری گریه کنی۲ زن ها فرشته اند۲ تبسم تلخ

ســريال هاى نوروزى از ماه ها قبل 
آغاز شده  است. 

درصورت تغيير نكــردن كنداكتور 
صداوسيما و براساس خبرهايى كه 
تا اين لحظه منتشر شده است، سه 

ســريال «پايتخــت
و «دوپينــگ»  گزينه هــاى اصلى 

پخش در شبكه هاى يك، 
هســتند؛ گزينه هايى كــه هركدام 
ويژگى هاى خاص خود را براى همراه 
كــردن مخاطب دارند. در نوشــتار 
پيش رو اين سه ســريال نوروزى را 

معرفى خواهيم كرد.


پرطرفدار این سال ها

«خراسانيات» با صداى محمدرضا شجريان و به آهنگ سازى زنده ياد 
پرويز مشــكاتيان كه پنج مرداد امسال مجوزهاى لازم را براى انتشار 

اسفند توسط نشر 
«ايرانگام» دردسترس مخاطبان قرار گيرد. 

اين آلبوم را كه با الهام از موســيقى مقامى منطقه 
خراســان و برخى قطعات آن براســاس اشعارى از 

عماد خراســانى، ديگر هنرمند خراسانى، توليد 
و اجرا شده  اســت، مى  توان اداى دينى از 

اين دو هنرمند خراســانى بــه اين خطه 
كشور دانســت. به گزارش خبرگزارى 
مهر، نســخه مجازى اين اثر يكشنبه 
اســفند و نســخه فيزيكى آن از 
هزار 
تومــان دردســترس مخاطبــان

مشترك محمدرضا شــجريان و پرويز 
مشــكاتيان با نام «طريق عشق» از 

مجموعه قطعاتى كه ســال
پاريس اجرا شده  بود، منتشر شد 
تا اولين آلبوم موسيقى اى باشد 
كه بعد از فوت مشكاتيان، روانه 

اين دو هنرمند پرآوازه خراسانى 
درحالى كه اين روزها شــجريان 
به دليل عارضه ريوى در بيمارستان جم 
تهران بسترى است، روانه بازار موسيقى 
شود. بر اين   اســاس، اين آلبوم با نام 

کندوکاو

فرمند|  لابه لاى اخبار نگران كننده اى كه اين 
روزها درباره بيمارى كرونا منتشر مى شود، يك 
خبر ادبى هم داغ شد. محتواى خبر اين بود كه 
رمانى از  دين كونتز،  نويسنده آمريكايى، به نام
 «چشمان تاريكى» حدود 40 سال پيش همه گير 
شدن بيمارى كرونا را پيش گويى كرده است. اين 
رمان از ويروسى كشنده به نام «ووهان-400» 
مى گويد كه به مثابه سلاحى بيولوژيك ايجاد شده 
است و بر زندگى آدم هاى داستان تأثير مى گذارد. 
فارغ از ماهيت درظاهر پيش گويانه اثر يادشده، 
ادبيات داستانى از آنجا كه برآيندى روايى از 
تجربه هاى انسان هاست، در ماجراپردازى هاى 
خود به سراغ انواع مسائل و موضوعاتى مى رود كه 
انسان با آن سر و كار دارد يا درگيرش مى شود، 
مواردى چون يك بيمارى همه گير. اين گزارش 
نگاهى دارد به چند اثر داستانى معروف كه چنين 

موضوعى را دستمايه خود قرار داده اند.

 طاعون» و ضرورت هم بستگی»
«طاعون» رمانى مشهور از آلبر كامو، نويسنده 
نامدار فرانسوى الجزايرى، است كه دغدغه هاى 
روايتى  قالب  در  را  نويسنده  نه  روشن فكرا
فلسفى گونه ارائه مى كند. شهرى در الجزاير 
با زياد شدن تعداد موش ها و مردن آن ها و 
سپس مرگ شهروندان روبه رو مى شود. دكتر 
ريو، قهرمان يا ضدقهرمان داستان كه نگاهى 
انسان محور به هستى دارد، از نشانه هاى قربانيان 
از قبيل تاول و خيارك، عامل مرگ ومير را يك 
بيمارى مسرى حدس مى زند و در ادامه، اين 
بيمارى طاعون تشخيص داده مى شود. مسئولان 
واكنشى كارآمد از خود نشان نمى دهند اما مدتى 
بعد، در شهر وضعيت قرنطينه اعلام مى شود. 
واكنش شهروندان نيز گوناگون است و از گريز 
تا مقابله با بيمارى را در بر مى گيرد. برخى ها 

نه  با پيوستن به گروه نجات رفتارى كنشگرا
از خود نشان مى دهند و نگرانى هاى فردى از 
قبيل انديشيدن به معشوق نيز ديده مى شود. 
كشيش هم طاعون را مجازاتى الهى در برابر 
معصيت مردم مى داند. ازدياد مرگ ومير نيز به 
خاك سپارى هاى دسته جمعى و سپس سوزاندن 
كالبدها مى انجامد. سرانجام با سرد شدن هوا 
شيوع طاعون متوقف مى شود درحالى كه ممكن 
است بار ديگر بازگردد. آلبر كامو در اين رمان با به 
تصوير كشيدن موقعيت هايى انسانى و آدم هايى 
كه با مسائلى چون ماوراءالطبيعه و هيچ انگارى و 
جداافتادگى و عشق روبه رويند، بر خلاف رمان 
مشهور ديگرش، «بيگانه»، از ضرورت هم بستگى 

مى گويد.

 «شبح ناگزیر مرگ در پس «نقاب مرگ سرخ
«نقاب مرگ سرخ» داستانى كوتاه است اما 
چونان يك رمان، شهرتى فراگير و جهانى دارد. 
ادگار آلن پو، نويسنده سده نوزدهم آمريكا و از 
نخستين نويسندگان داستان كوتاه كه به نوشتن 

ى  ن ها ستا ا د

وهم آلود و خيال انگيز شناخته مى شود، در اين 
داستان، با ترسيم فضايى فانتزى و گوتيك و 
قرون وسطايى، ماجراى شايع شدن بيمارى اى 
كشنده و واگير را شرح مى دهد. بيمارى قربانى 
خود را دچار خون ريزى شديد از منافذ بدن 
به ويژه صورت مى كند و طى نيم  ساعت جان 
او را مى گيرد. پراسپرو، شاهزاده جوان، فارغ بال 
از مردمش و تنها به همراه شمارى از اشراف و 
ثروتمندان و دوستانش در كاخ خود پناه مى گيرد 
تا بلا رفع شود. شاهزاده ميهمانى بالماسكه 
باشكوهى به راه مى اندازد و جماعت سرگرم 
خوش گذرانى مى شوند. ناگهان بانگ ساعت 
آبنوسى آب در خوابگه مورچگان مى ريزد و 
وحشت جماعت را فرا مى گيرد. يك ميهمان 
ناخوانده و ناشناس در ميهمانى آن ها حضور پيدا 
مى كند كه ماسكى چون صورت مردگان به چهره 

دارد و هم اوست كه جان شاهزاده را مى گيرد.
مهارت پو در خلق فضاهاى وحشت آور و پرداختن 
به جزئياتى كه تأثيرى واحد را بر خواننده مدنظر 
دارد، با «نقاب مرگ سرخ» تجربه اى به يادماندنى 

داستان  در 

كوتاه رقم زده است.

 یک «کوری» سفید
ژوزه ساراماگو، نويسنده پرتغالى، اگرچه دير و 
كمابيش در سال خوردگى به شهرت و محبوبيت 
دست يافت، توانست نام خود را به عنوان يكى 
از مطرح ترين نويسندگان معاصر رقم بزند. 
«كورى»، رمان پرمخاطب او، داستان چيرگى 
نوعى نابينايى عجيب بر آدم ها را روايت مى كند 
كه هاله اى سفيدرنگ را پيش چشمانشان ظاهر 
مى سازد. راننده اى پشت ترافيك يك چهارراه 
ناگهان كور مى شود و بعد ديگر آدم ها به اين 
بلا گرفتار مى شوند. چشم پزشك پس از معاينه 
آن ها چشمشان را سالم مى بيند بى آنكه بتوانند 
ببينند. در واقع، آن ها در وضعيتى قرار گرفته اند 
كه برخلاف سياهى وابسته به كورى متعارف، 
يك سفيدى سرتاسرى مى بينند. اين وضعيت 
نمادين ربطى به چشم آدم ها ندارد و حكايت 
از يك پلشتى و وحشت سفيد دارد. دولت همه 
نابينايان را در آسايشگاهى مستقر مى سازد. خود 
پزشك هم به اين كورى مبتلا و به آسايشگاه 
فرستاده مى شود. همسر او براى همراهى اش 
وانمود به كورى مى كند. در آسايشگاه اتفاقات 
اسف بارى مى افتد. كوران بر سر تقسيم غذا 
با يكديگر درگير مى شوند و رذايل انسانى 
مانند خشونت و فساد رخ مى نمايد. اوضاع 
به جايى مى رسد كه زورمندان بر بقيه چيره 
مى شوند و افراد در برابر غذا بايد از دارايى ها و 
حتى حريم خود بگذرند. همسر پزشك چونان 
قهرمانى آگاه عليه اين وضعيت به پا مى خيزد. 
سرزمين  همه  كورى  كه  هنگامى  سرانجام 
را فرا گرفته است، زن دست به آگاه سازى و 
روشنگرى مى زند و سرانجام بينايى مردم 

برمى گردد.  

داستان های فراگیر از بیماری های همه گیر
نگاهی به چند داستان معروف که شیوع یک بیماری را دستمایه قرار داده اند

خاکپــور|  «زير نور هراس انگيــز ماه» بخش 
اول كتاب «هيچ دوســتى به جز كوهستان» 
بهروز بوچانى اســت و «هراس» چيزى است 
كه از همان اولين صفحــه و اولين كلمات به 
تمام كتاب نشت كرده است، درست مثل لك 

ليوان چپه شده چاى روى كتاب.
«هيچ دوستى...» روايت سفر اديسه وار مردى 
اســت كه از ســرزمين خود گريخته است. 
مخاطب در اندونزى با او ســوار كاميون هاى 
زهواردررفته مى شود تا به ســاحلى برسد و 
در نيمه هاى شب جانش را به ناخدا و كشتى 
كوچك لكنته اش بسپارد. بخت اين مرد براى 
زنده ماندن به بلندى و كوتاهى موج ها بستگى 
دارد و دوام ديوار ه ها و قدرت موتور كشتى و 

مهارت ناخدا.
در اين ســفر و هراس هايش اســت كه راوى 
چهــره انســان ترســيده و درتنگنامانده را 
عريان نشان مى دهد، انســانى گيرافتاده در 
وضعيت قرمز كه بسيار متفاوت است از انسان 
كت وشلوارپوش باپرستيژ در وضعيت سفيد. 
اين در حالى اســت كــه در وضعيت زرد هم 
آدم ها به هم چنگ و دندان نشــان مى دهند، 
حتى اگر بر سر جاى نشســتن باشد: «نزاع 
بين انسان ها بر ســر قلمرو هميشه بوى گند 
خشــونت و خون ريزى داده است، حتى اگر 

اين درگيرى بر روى يك لنج كوچك باشد.»
قايق مصيبت زده راوى يكى از هزاران قايقى 
است كه از بهشت قاچاقچيان انسان، اندونزى، 
راهى ســرزمين موعود پناهجويان، استراليا، 
مى شــود، از دل اقيانوس بى رحم. اين قايق 
كوچك 2 بار تا پاى غرق شدن مى رود كه در 
بار دوم، كشتى گارد ساحلى استراليا مهاجران 
را از آب مى گيرد و قايق خالى شــان را غرق 

مى كند.
اما اين آغاز رنج هاى مهاجران اســت. از اين 
نقطه است كه از آن ها هويت زدايى مى شود و 
به عدد تقليل پيدا مى كنند. از اينجاست كه 
هر مهاجر براى سيستم حاكم يك عدد است 
و نمى شود به عدد ترحم كرد يا او را فهميد و 

درك كرد.
تحمل يك ماه تحقيــر زندگى در «قفس» و 

ترس از تبعيد به جزيره مهاجران را آســوده 
نمى گذارد تا اينكه اين كابوس عملى مى شود. 
مشتى عدد را با تحقير به جزيره مانوس در دل 

اقيانوس مى فرستند.
بوچانى با نگاهــى تيز و عميــق بخش هاى 
مختلف زنــدان و رفتارهــاى زندانيان را در 
وضعيت هاى خــاص آنجا روايــت مى كند. 
«سيستم» زندان و رئيس هاى نامرئى آن تمام 
تلاششان را به كار مى گيرند تا زندانيان را خرد 
كنند و به آن ها بقبولانند كه موجوداتى پست 
هستند و براى اين  كار هيچ فرصتى را از دست 
نمى دهند. انسان پست و ذليل شده هم از آنجا 
كه عزت نفس و هويت و شــخصيتى برايش 
نمانده است، ماده خامى است كه «سيستم» 
مى تواند به هر شــكلى كه مى خواهد درش 

بياورد.
يكى از حربه هاى بسيار كارآمد براى به ذلت 
رســاندن آدم ها ايجاد كمبــود مصنوعى و 
غير واقعى است. نوع واكنش به گرسنگى كه 
رفع آن در رأس هرم نيازهاى انســانى است، 
كارآمدترين حربه بوده اســت. «سيســتم» 
توزيع غــذا را به گونه اى انجــام مى دهد كه 
زندانيــان كمترين احترامى به خودشــان و 
ديگرى نگذارند. اصل تنــازع بقا حرف اول را 
مى زنــد و وقتى كار به اينجا رســيد، ديگر با 
انسان متمدن روبه رو نيستيم، بلكه موجودى 
اســتحاله يافته و غيرشــده را مى بينيــم: 
«گرسنگى آن قدر قدرتمند است كه همه چيز 
را تحت تأثيــر قرار مى دهد. اخــلاق، وقتى 
كه پاى مرگ در ميان باشــد، به شدت كند و 
بى مصرف است. حتى يك دانه پسته قدرتى 

براى كشتن يك آدم داشت.»
اما غذا تنها چيزى نيســت كه «سيستم» از 
آن براى خوار كردن آدم ها استفاده مى كند. 
دستشويى ها، فرصت استفاده از تلفن، توزيع 
ماهيانه تيغ ريش تراش و حتى امكان تفريح 
و سرگرمى چيزهايى است كه به مثابه حربه 
و سلاحى براى كشتن شــخصيت آدمى در 
كمپى كه درواقع زندان اســت مورد استفاده 
قرار مى گيــرد. راوى در جاى جاى كتاب به 
اين مسئله اشــاره مى كند: «سيستم حاكم 

بر زندان علاقه و كشــش عجيبى بر تحميل 
رفتارهاى پست و حيوانى بر زندانى ها داشت. 
[...] سيستم حاكم بر زندان آشكارا از نبود تيغ 
هم براى وادار كــردن زندانى ها به رفتارهاى 
پست اســتفاده مى كرد. [...] زندان نيازمند 
اين بود كه زندانيان تــا حدودى بپذيرند كه 
انسان هايى پست و خوارند و اين چيزى بود 
كه سيستم براســاس آن طراحى شده بود. 
هيچ كس نمى بايست احســاس مى كرد كه 

كرامت انسانى دارد .»
«سيســتم» براى رســيدن به اين هدف با 
دادن پاداش به آن ها كه خود را مى فروشند 
ديگران را نيز ترغيب به خودفروشــى و خود 
پست كردن مى كند، و پيامش روشن است: 
اگر مى خواهى زندگى راحتى داشــته باشى، 
آن طور حقيرانه زندگى كن كه ما مى خواهيم: 
«سيستم به كسانى كه زودتر وارد غذاخورى 
مى شدند غذاهاى مرغوب ترى مى داد و حتى 
گاهى ميوه، اما به كســانى كه در انتها بودند 
چيزى جز آشغال نمى رســيد. [...] علاوه بر 
ميوه، همان ابتدا جعبه هاى كيك خوش رنگى 
را براى نفرات اول بــاز مى كردند. اين ها كه 
خارج مى شــدند، كيك ها ناپديد مى شدند 
[...] بنابراين هوشمندانه به ما مى فهماندند 
كه اينجا هركه رفتار پســت تر و حيوانى ترى 
داشته باشد زندگى اش راحت تر خواهد بود.»

تنگنا و احســاس كمبود و هراس ، از شفقت 
مى كاهد و وقتى شــفقت در محيطى از بين 
رفت، انقراض دوســتى و محبــت و ناپديد 

شــدن اخلاق و رفتارهاى انسانى 
از پيامدهاى آن است، 
و ايــن بهتريــن راه 
بــراى اتميــزه كردن 
جامعــه و انســان ها و 
فاصلــه انداختن ميان 
آن هاســت. در چنين 
محيطى، ديگر بخشى 
از نگرانى «سيســتم» 
از همدلــى و در نتيجه 
اتحــاد زندانيــان كه 
مى تواننــد در نتيجــه 
هم بســتگى  ايــن 
را  خواسته هايشــان 
مطالبــه كننــد، از بين 

مى رود.
اما در اين ميان، برخى از 

زندانيان «سيســتم» را به چالش مى كشند. 
يكــى مانند «غــول مهربان» بــا مهربانى و 
گذشتش و يكى مانند «ميثم» با ايجاد شادى. 
ميثم پسر جوانى است كه ســعى مى كند با 
پوشــيدن لباس هاى مبدل و رقص و اجراى 
برنامه هاى شاد شبانه، جو حاكم بر زندان را 
-كه نهايت اندوه را براى اسيرانش مى خواهد- 
بشكند. افسران استراليايى با نفرت به جمعيت 
شاد و هيجان زده نگاه مى كنند: «و اين چيزى 
بود كه جمعيت حاضر كاملا آن را درك كرده 
بودند و گاهى اوقات حتى به شكل انگيزه اى 
مضاعف آن هــا را متقاعد مى كــرد تا گلوى 
خودشان را بيشتر جر بدهند. براى زندانيانى 
كه هيچ ابزار قدرتى نداشتند، اين جشن هاى 
دروغين فرصت خوبى بود تا اعصاب كسانى 
را به هــم بريزند كه مطمئــن بودند از آن ها 
متنفرند. [...] سيستم حاكم بر زندان اساسا 
براى توليد رنج ايجاد شده بود و اين جشن ها 
مقاومت و واكنشــى آگاهانه بود.» اين نبرد 
عادلانه نيســت، اما يكى از راه هاى مقاومت 

محسوب مى شود.
«هيــچ دوســتى...» روايت تجربه زيســته 
بهروز بوچانى اســت، كتابى كه سال گذشته 
گران ترين جايزه ادبى استراليا را برد و توجه 
نويسندگان و منتقدان بســيارى را به خود 
جلب كــرد. اين اثر به نظر مى رســد بيش از 
آنكه «رمان» باشــد -چنان كه در كتاب اين 
تعبير درباره اش به كار رفته اســت- روايت 
مســتندنگارانه و دســت اول نويسنده است 
از آنچه با گوشــت و پوســت 
تجربــه كرده اســت. به 
هر حال، ايــن اثر هر چه 
هست، از خانواده ادبيات 
است كه توانسته است از 
ميان زندانى در جزيره اى 
دور افتــاده و كوچــك و 
محاصره شــده با آب هاى 
اقيانــوس آرام، حــرف 
خودش را به گوش جهان 
برســاند و افشا كند آنچه 
«سيستم» سعى در پنهان 

كردن آن دارد.
كتاب يادشــده را نشــر 
چشمه به تازگى در 247 
صفحــه روانه بازار 

كرده است.  

ن
خوا

تاب
ک

رسالت افشاگرانه ادبیات
نگاهی به کتاب «هیچ دوستی به جز کوهستان» نوشته بهروز بوچانی

گاه نما

يازدهم اســفند 1321 دولت 
وقت رســما شــيوع بيمارى 
تيفوس در تهران را اعلام كرد. 
اين بيمارى كه جان شمارى از 
هم ميهنان مــا را گرفت، گويا 
بر اثر اشــغال ايران به دست 
متفقين و ناقل بودن نظاميان 
خارجــى از ســويى و قحطى 
ناشــى از اين تجاوز از ســوى 

ديگر، در پايتخت شايع شد.

شــدن اخلاق و رفتارهاى انسانى 

هم بســتگى  ايــن 
را  خواسته هايشــان 
مطالبــه كننــد، از بين 

اما در اين ميان، برخى از 

از آنچه با گوشــت و پوســت 
تجربــه كرده اســت. به 
هر حال، ايــن اثر هر چه 
هست، از خانواده ادبيات 
است كه توانسته است از 
ميان زندانى در جزيره اى 
دور افتــاده و كوچــك و 
محاصره شــده با آب هاى 
اقيانــوس آرام، حــرف 
خودش را به گوش جهان 
برســاند و افشا كند آنچه 
«سيستم» سعى در پنهان 

كردن آن دارد.
كتاب يادشــده را نشــر 

چشمه به تازگى در 

پزشك هم به اين كورى مبتلا و به آسايشگاه 
فرستاده مى شود. همسر او براى همراهى اش 
وانمود به كورى مى كند. در آسايشگاه اتفاقات 
اسف بارى مى افتد. كوران بر سر تقسيم غذا 
با يكديگر درگير مى شوند و رذايل انسانى 
مانند خشونت و فساد رخ مى نمايد. اوضاع 
به جايى مى رسد كه زورمندان بر بقيه چيره 
مى شوند و افراد در برابر غذا بايد از دارايى ها و 
حتى حريم خود بگذرند. همسر پزشك چونان 
قهرمانى آگاه عليه اين وضعيت به پا مى خيزد. 
سرزمين  همه  كورى  كه  هنگامى  سرانجام 
را فرا گرفته است، زن دست به آگاه سازى و 
روشنگرى مى زند و سرانجام بينايى مردم 

برمى گردد. برمى گردد. 

داستان  در  ى  ن ها ستا ا د


